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 !پاسخ به سوالات یک پژوهشگر

 

 

 مقدمه

برای پژوهشی  ،پژوهشگر و استاد دانشگاه در کانادا "زاده پیمان وهاب"آقای 

که به زبان انگلیسی چند سال و تدوین اثری  «های فدائی خلق چریک»در مورد 

م دادند و بالطبع در اای انج با من مصاحبه ١783اند، در سال  پیش منتشر کرده

متن فارسی آن اما برغم اینکه . این مصاحبه استفاده شده است آن کتاب از

 . ایم، تاکنون منتشر نشده هیچکدام از ما مخالف انتشارش نبوده

جمهوری " پژوهشگران"ها از این مصاحبه گذشته و در این فاصله  اکنون که سال

و ها و مقالات فراوان نوشته  اسلامی هم زحمت کشیده و راجع به زندگی ما کتاب

های فدائی خلق در  نیز از زحماتی که به ویژه ساواک در کسب اطلاعات از چریک

اند، ـ  به دست آورده بودند، استفاده نموده (فرسا های طاقت با شکنجه)زندان 

کنم همین مختصر هم  برغم مختصر بودن و کافی نبودن این مصاحبه ـ احساس می

 ! دمان هم بشنوندکه زندگی و نگاه ما را از زبان خو ؛باشدبد ن

با اینکه محدودیتی برای تغییر و یا تکمیل و یا حذف مطالبی از این 

دهم بدون تغییر، فقط با تصحیحاتی مختصر آن  مصاحبه ندارم، اما ترجیح می

 . را منتشر کنم

 عباس هاشمی

 

 

بینم  هایتان پاسخ بدهم لازم می که به سوال قبل از هر چیز و پیش از آن 

 تان ای که بر سوالات شما در مقدمه: ها بگیرم ی این سوال قدمهای بر م خرده

را در مصاحبه شوندگان " چرخش فکری به سوی اندیشة دموکراتیک"  :اید نوشته

حال آن که بیش از هر کسی خود شما به عنوان پژوهشگر . اید مفروض دانسته

 ،حبه شوندهی مصا ها پاسخدانستن دانید که چنین فرضیاتی پیش از پژوهش یا  می

چنین فرضی مبین این نیز هست که  ،مضاف بر این. شود نقض غرض محسوب می

ها  حال آنکه این! نداشته است" راتیکاندیشه دموک"مصاحبه شونده در گذشته 

 ! همه موضوع پژوهش شماست

 

 

**** 

 : اید دهم، پرسیده هایتان پاسخ می به سوال

 ة مبارزه دادند؟های آغازین به شما انگیز ـ کدامین تجربه١

 گردد؟ می تان به چه دورانی بر ـ آغاز اندیشه سیاسی در زندگی٢
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های دور و بر و رفتارش با این  تردید شخصیت مادرم و نگاه او به آدم ج ـ بی

در من ـ « آغاز اندیشیدن»تأثیرات عمیقی در تربیت من داشته و شاید  ،و آن

گردد که مادرم به   موریتی برمأگیرد ـ به  اد سیاسی به خود میکه بعداً ابع

سپرد و آن این بود که ما در آن زمان ـ یعنی  میمن و یکی از برادرانم 

. های اول دهة چهل ـ در جوار همسایگانی بودیم که بسیار تهیدست بودند سال

ای بودند که از دورة  های متروکه آنها در فاصلة نزدیکی با ما ساکن ساختمان

 .انده بود و فاقد امکانات معیشتی لازمباقی مجهانی دوم جنگ 

یکی از « احمدآباد »بود که بعداً به « قلعة احمد آباد »نام این محله 

مأموریت ما این . تبدیل شدمشهد های مسکونی شهر  بهترین و زیباترین محله

و دیگر های زغال  ی نفت و کیسه ها بود که در فصل زمستان شب هنگام پیت

 ها بگذاریم و بی های آن که کسی ما را ببیند به در خانه را بدون آنمایحتاج 

 . صدا در تاریکی به خانه بازگردیمسرو 

این سفارش مادرم « .بینند چه کسی آوردهنکه  ،اگر کسی آنجا بود نگذارید»

این کار به نظرم غیر عادی بود و ذهن کنجکاو مرا به چون و چرا . بود

. های ما بودند ای و همبازی هم مدرسه به ویژه که ساکنین آنجا عموماً . کشید

و مثلاً اولین سوال در ذهن من این بود که چرا اینها این چیزها را ندارند 

 !ما داریم؟

یعنی ابتدا با توجیهات . پاسخ این سوال اساسی را خیلی تدریجی پیدا کردم

متداول دینی که بر بنیاد پذیرش اصل اختلاف طبقاتی استوار است و سپس نوعی 

و بالاخره آشنائی با ـ اومانیستی ـ عدالتخواهی و مساوات طلبی نیمه مذهبی 

تئوریهای سوسیالیستی که بنیادی علمی و توجیهاتی تاریخی ـ اجتماعی 

 . داشتند

اما پیش از همة اینها باید بگویم تربیت مخصوص مادرم یا فلسفة زندگی 

ای من بوده که ائی برضای زندگی و موجب ایجاد فممادرم مهمترین راهن

 . انتخابی طبیعی و از سر علاقه و حساسیت داشته باشم

 :بخاطر دارم برایتان بازگو کنم ای از مادرم را که کاملاً  بد نیست توصیه

هنوز نوجوان بودم و مثل همة نوجوانان به فکر آینده و نوع درس و 

و چه ها رفیق بود  با مادرم خیلی رفیق بودم یعنی با همة بچه. ام زندگی

( بودشده معلم مدرسه  تازهواقعاً هم پیش از ازدواج )معلم خوبی هم بود 

کنم  ای که در آینده خواهم خواند فکر می وقتی دید دارم به شغل و نوع رشته

. برای من مهم نیست که شما چه کاره بشوید»: گفت ،و از او نظر خواستم

ش در درجة اول برای ا وزیر و وکیل بشوید یا دکتر و مهندس بشوید استفاده

اگر آدم نباشید ضررش . باشید آدماما برای من مهم است که شما . خود شماست

ای باشید مهم نیست، یکی کمتر  هر کارهآدم که باشید . برای دیگران است

 «...کشد یکی بیشتر، همة کارها هم خوب است زحمت می

ام  زرگی در زندگیکنم همین گفتگو کفایت کند که بفهمید من چه شانس ب فکر می

البته من . ست باور کنید داشتن چنین مادری بزرگترین شانس زندگی. ام داشته

رفقای ان بامعرفت و دوست ای اصیل، خانواده. ام ام شانس داشته خیلی در زندگی
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و من هم )! شان رفتند عمومدریغا که . ام داشتهن کم  باصفا و فرهیخته

معنی برای من ها  کنید نبودن این آدماما باور !( ام شانسکی زنده مانده

ندارد چون همیشه با من هستند و شاید به همین خاطر برخلاف میل روزگارِ 

شوم، البته امروز هم شانس دارم تک و توک رفقائی هستند  نمی آندون، دمساز 

که هر کدامشان دنیائی ارزش و صفا دارند ولی امروزه قدرشان فهمیده 

 .آید شان به چشم عامه نمی تیشود و شرافت و راس نمی

خواستم از نقش شانس یا موقعیتهائی که خواسته و  گرچه دور شدم اما می

گیریم، بگویم، چون زندگی ما از  نخواسته هر کدام از ما در آن قرار می

ام  های من علاقه یکی از شانس. گیرد میبراش را  توشهها  ها و شانس همین موقعیت

سهم مهمی در شیرازة فطرت سیاسی و ه فکر میکنم بوده ک شعر و ادبیاتبه 

چرا که کمک میکند دیگران را بهتر بفهمیم و کلاً از . شخصیت واقعی ما دارد

ست  قدرت تخیل را که عنصر مهمی در زندگی چونهای معین فراتر برویم  محدوده

پوش جان ما را  گاه همچون تن« تخیل»این عنصر . کند می تقویتشکل داده و 

در زیر شرایط سخت و و گاه همچون بال . نماید ظت و حتی هدایت میمحاف

بار  های کسالت و فرا رفتن از روزمرگی« پرواز»فرسا به شما امکان  طاقت

 ...میدهد

ه به ید؟ آیا امروز کدچرا و در چه شرایطی به سوی فدائیان جلب ش: سـ 7

 بینید؟ دیگری را در آن زمان می لترناتیونگرید امکان آ گذشته می

همانطور که قبلًا اشاره کردم من به ادبیات علاقة جدی داشتم و بهترین : ج

 خوان بودند عموماً همکلاسی و کتاب با چند رفیقم که. ام کتاب بود سرگرمی

این . نوشتیم هائی که خودمان می محفلی داشتیم برای مطالعه و خواندن قصه

به   ٨٤ـ٨٤د اما در سالهای محفل با اینکه با انگیزة سیاسی شکل نگرفته بو

« چریکهای فدائی خلق»وابسته به  یفلود با محو خیلی ز شدت سیاسی شد

یادم هست اولین کتابی که . ارتباط گرفتیم که به تغذیة سیاسی ما منجر شد

بود که تأثیر مهمی در « نقش شخصیت در تاریخ» از طریق رفقا دریافت کردیم

 . من گذاشت

فقا گرایشات نیمه مذهبی داشتند و عموماً به در محفل ما بعضی از ر

دادیم و حتی از توزیع و نشر برخی آثار  های رادیکال سمپاتی نشان می مذهبی

حشر و نشر با مجاهدین . ابا نداشتیم( خرداد خمینی ١5مثل اعلامیه )آنها 

ما  ٨٤ـ٨٤سالهای . اولیه امری عادی و جزئی از کار و فعالیت سیاسی ما بود

 . ودیم که با همه نوع آدم سیاسی با گرایشات مختلف سرو کار داشتیممحفلی ب

ارتباط با محفلی از گروه چریکهای فدائی خلق و تغذیة فرهنگی سیاسی ما، 

فهمیدیم که کار سیاسی جدی باید با  کرد و می ما را تربیت سیاسی هم می

خبر واقعی ما باسیاسی احتیاط و مخفیانه صورت بگیرد  و کسی از هویت 

با ضربة سیاهکل، ارتباط ما قطع شد ولی ساواک کم و بیش به هویت . نشود

دستگیر شدیم و بعد در زندان ارتباط ما مجدداً  ٠٥برد و در سال  محفل ما پی

. شدیم« ای حرفه»برقرار شد و پس از زندان به سازمان پیوستیم و باصطلاح 

مان  نبرد اما گرایش  یچون ساواک به ارتباط ما پ کم و بیش اینکه میگویم 
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حتی یک اسلحة کمری هم . که طرفدار مشی مسلحانه هستیم !را فهمیده بود

 .داشتیم، برغم اعترافِ یکی از دوستان، کشف نشد

دیگری برای « امروز آلترناتیو » اید  ولی قسمت اصلی سوال شما که پرسیده

یم، پاسخ روشن بحث مجرد بکننخواهیم من فکر میکنم اگر ! بینید؟ آن زمان می

« مشی چریکی»است، چون تمام انتقادهائی که امروز به فدائیان و باصطلاح به 

و )نظران این انتقادات  مطرح است در آن زمان هم وجود داشته و تمام صاحب

اند و جوابی  های خود را آزموده« آلترناتیو»شانس ( شان در آن زمان یا اسلاف

د بخش مهمی از ادبیات و آثار اولیة اگر بخاطر داشته باشی. اند نگرفته

تجارب های فدائی خلق به توضیح محدودیتها و تشریح شرایط ملی و  چریک

المللی اختصاص یافته و ضرورت این نوع مبارزه را در آن شرایط  بین

اید او به  شما حتما آثار بیژن جزنی را مطالعه کرده .خاطرنشان کرده است

های بعدی  ازمان در قدمساما اینکه  مسلحانه؟ل توضیح داده چرا مبارزة تفصی

. ست ست که حتماً نیازمند نقدهای جدی خود چگونه عمل کرده است موضوع دیگری

فقط من بر این باورم که شکست ما مؤید عدم حقانیت تاریخی ما نبوده است و 

 «!ست حکایت همچنان باقی»لذا . کند هامان بیان می جدائی ما را از ریشه

 

یافتید و چگونه درک  های خود را می ر آن هنگام چگونه فعالیتد: سـ 4

 کردید؟  می

 ها چه انتظاری داشتید؟ از این فعالیت

مان را روشنگرانه، انقلابی، صمیمی  فعالیتهای( و هم اکنون)آن هنگام در : ج

هدفی روشن داشتیم و برای : مان هم بسیار زیبا بود درک. یابم و جسورانه می

کران که اعتمادی نیروبخش  یج آن عزمی جزم و صمیمتی بیتبلیغ و ترو

تر باشد بگویم انتظاری  شاید درست. غریبی هم نداشتیم« انتظار». فریدآ می

میدانستیم که شاید « تبلیغ مسلحانه»ان چون ما خودمان را یک جری. نداشتیم

 شهابی). ازی میکندرا در نشان دادن مواضع دشمن  ب« شهاب»بتوان گفت نقش 

ها، به هنگام  در جنگ ؟شوید متوجه منظورم می!( ماه بود 6که میانگین عمرش 

! گویند بگمانم؟ می« شهاب»اید به آنها هم  های نورانی را دیده تاریکی شلیک

تبلیغ ». نقش آنها روشنگری صحنة جنگ و نشان دادن مواضع دشمن است

روشنفکران برای اش بیدار کردن خلق و کارگران، بسیج و جلب  هدف« مسلحانه

موفق های اول  در قدمکه در مجموع . اصلی بود های اولیه و بعد قدم های قدم

ما  !نه آغاز و نوع مبارزه ،های بعدی بود اما اشکال کار ما در قدم. بود

البته . رفتیم تر به سمت کارگران و نیروی اصلی خودمان می باید هر چه سریع

 (٠٠ تا ٠٢های  بخصوص در سال)نظری ما  این موضوع یکی از مسائل جدی مبارزة

به مرکزیت سازمان و از دست دادن کل  ٠٠بود که متاسفانه ضربات سنگین 

پای »سوی کار کارگری و سازمان دادن جدّی به مان مجال جبران و چرخش  رهبری

 ٠٥ربات بود که شکست ما را در قیام ضرا از ما سلب کرد و همین « دوم جنبش

تر از  خلق سازمانی شد بدون رهبری و مهمچریکهای فدائی  رقم زد و سازمان

طبقاتی کارگران و زحمتکشان را با سایر اقشار خرده تمایز که ی طخّ  وندب آن



5 
 

 ،کسعدرست بر. بورژوا، خاطر نشان کند و صفوف خویش را از آنان جدا سازد

عی ـ مان را با حاکمیت ارتجا اش این بود که صفوف اکثریت شبه رهبری ما تلاش

همین . شد« خط امام»گذار  تر و متحد کند و حتی خودش بنیان مذهبی  نزدیک

تفاوتی اساسی با ( اکثریت)ی دورة قیام «رهبر»امروز هم اگر نگاه کنید 

خانوادگی، و تهرانی بودن یا  "ایِ  توده"حکومتگران اسلامی ندارد فقط ادبیات 

ما جایگاه »اش این است که  تاش هم از شکس تحلیل. اش متفاوت است بودن "مدرن"

 (فرخ نگهدار) «.و رهبری بلامانع امام و لاجرم حّد خودمان را درست نفهمیدیم

 (؟!شد لابد وگرنه دستمان گوشه و کناری بند می)

 

ها بر  ها، به لحاظ فردی چه گرفتید؟ تأثیر این کوشش از این فعالیت: سـ 5

 و دانش و تجربه شما چه بوده است؟  روحیه

هیچ چیز بالاتر از قاً فهمیدم که عمی به لحاظ فردی ی چیزها،قتاً خیلحقی

، اند ا کسانی زیستم که در من زندهب. یکرنگی و یگانگی حرف و عمل نیست

، رفقای فروتن و دانای کند  منقلبم مییادشان هنوز آموزم،  هنوز از آنها می

یدیم چرا دلواپس فهم ها درست نمی آن وقتشاید . اند بخشیده تعالیمن به من 

اش  تر بود بیشتر دلواپس سلامت و امنیت رفقائیم و شاید رفیق هر چه با ارزش

نبودشان یعنی  فهمیدماست که از قیام  یحالا و حت. بودیم که ضربه نخورد

 ! چه؟

ز از در رود روزی را که هنو یادم نمی. هایشان هم زیبا بود مثل خودشان شوخی

، حمید، حمید»: که صدایم زد« ن چخاچییحس» بیرون نرفته بودم "پایگاه"

آنزمان کمبود نارنجک داشتیم و )« !ش مال من است نارنجک را مصرف نکنی، نصف

  (!من و او از یک نارنجک استفاده میکردیم

 . اید هایمان بر روحیه و دانش و تجربة من پرسیده ها و فعالیت از تأثیر کوشش

کم ام، شاید این باشد که  ی که اندوختها مهمترین تأثیری که گرفته و تجربه

اش فهم اختلافات  مهمترین. را در ابعاد مختلف میفهمم  نسبیت مفهوم و بیش

سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و تربیتی این و آن است و بنظرم برای هر آدم سیاسی 

تر  میقست و گمان میکنم این نکته هر چقدر ع ای ای پایه این نکته مسئله

بویژه . در ما بیشتر خواهد بود زان انعطاف و مدارافهمیده شود می

ها که نگاهی ابژکتیو به انسان دارند و آن را محصول شرایط  مارکسیست

 ! دانند، باید اینطور نگاه کنند می

قبلاً رمان میخواندم و شعر و مجلات . العات من عوض شدنوع مط ،از لحاظ دانش

م تاریخی سیاسی و ایدئولوژیک ـ ادبی و هنری، در ارتباط با گروه؛ مطالعات

اما حقیقتاً یک نکته هست که به سوال . فلسفی شد که کیفیت متفاوتی داشت

شما ربط دارد و خیلی مهم است و آن اینست که مطالعه و دانش حّد و حصر 

بگوئیم یک عنصر سیاسی  آن را تنها معیار بدانیم و ندارد و نمیتوانیم

بایست بر کار و  باشد گرچه رهبر سیاسی می باید الزاماً چقدر سواد داشته

کار سیاسی و دنیای  !اسی داشته باشدیفعالیت سیاسی خود احاطة تئوریک و س

ش و تاش را بشناسد و بتواند از نقطه نظرا جامعهسیاست و تاریخ و 
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فعالیتهایش دفاع تئوریک کرده و ارتباط آنرا بطور مشخص با شرایط توضیح 

 . داده و ترویج کند

امروزه بسیاری کسان هستند که شاید ده  :رای اینکه متوجه منظورم بشویدب

 بفهمند؛ دارند اما یک دهم او هم نمیتوانند "سواد"برابر مثلاً بیژن جزنی 

. ارائه کنند راهگشاتوضیح بدهند و مطالب سیاسی ـ تاریخی و اجتماعی 

فقط . )و غیرو زاده همینطور است در مورد امیر پرویز پویان، یا مسعود احمد

های  اش به پایه سالگی ٢4کنم که امیر پرویز پویان در سن  به این اشاره می

گذار و رهبر کانون نویسندگان و به  احمد که بنیان ارتجاعی فکر جلال آل

اش از دست  "جلال"آن زمان بود، نقدی نوشت که دیگر  اناصطلاح قدر روشنفکر

نیای نوین فکر و اندیشه و تناقضات را با داش  روشنفکران پیرو" آل"رفت و 

اش ماند برای انقلاب اسلامی و "احمد"الوصف  مع. ماندة او آشنا کرد فکر عقب

ها و امثال آنها حتی  ملی ـ مذهبی) .نددرآمدمتحدین او خمینی که به شکل 

 !(ها برخی چپی

به هر رو آنزمان ما مدام در پی دانستن چیزهای بسیاری بودیم که 

بود و « عالم و آدم»تر از هستی و  فهم و درک هر چه همه جانبه اش مهمترین

پیوستن به سازمان ! ایم اینکه کجای این عالم ایستاده ،بعد از دانستن

بویژه در دورة آموزشی و علنی بسیار آموزنده و روشنگر بود و من متقاعد 

ها  هترین راه برای شکستن روانی سدّ دیکتاتوری و کشاندن تود بودم که درست

اما حقیقتاً به . است« مبارزه مسلحانه»به سمت سیاست و سازماندهی آنان 

ملاً مبارزة ع« مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک»گفتیم  رغم اینکه می

ها و  تاکتیکی میدانستیم برای ساختن حزب برای بسیج تودهمسلحانه را بیشتر 

گیری گروه این موضوع  لشکهمانطور که میدانید از ابتدای جلب کارگران و 

 ! ی تئوریک رفقا بوده و تا امروز هم ادامه یافته ها مورد بحث و مجادله

به هر رو من در تماس با گروه و رفقای اولیة فدائی به دنیائی پاگذاشتم 

اش احساس میکردم چقدر چیزها نمیدانم  اش آموختن بود و هر لحظه که هر لحظه

ه محدودیتهائی در جامعه ما وجود دارد که و بیشتر و بیشتر میدیدم که چ

ما مدام دنبال دانستن و نقد . هاست مانع پیشرفت جامعه و رشد فکری آدم

گرچه منابع مارکسیستی ما محدود بود ولی به لحاظ روش که . خودمان بودیم

، ما «و انتقاد از خود مداوم است، انتقاد مارکسیزم تلاش»گویند  می

شخصاً هیچ تعصبی روی این نکته ندارم و جنبش فدائی  البته. مارکسیست بودیم

 ! نیست« لدُنی»شود و مارکسیزم هم علم  با مارکسیزم شناخته نمی

البته من در . نظیر است دوستی و عشقی که در این سازمان بود بی: نکته دیگر

به ام،  ائی که در مورد دوران مقاومت خوانده و دیدهه ها و فیلم بعضی کتاب

ها وقتی برای  ست چرا که آدم هم طبیعیابهاتی وجود دارد و کاملًا شتنظرم 

کنند خودشان هم متعالی میشوند و احساسات  ی بزرگ کار مشترک می تحقق آرزوها

های  ها و منش متعالی در کار و محیط و خودشان سرشار است  و احترام به ارزش

گیری و  و از خرده آفریند انسانی شور و شوق مبارزاتی و عشق به یکدیگر می

تواند  ست که هر انسانی می که زیباترین چیزی کند خرده بینی انسان را دور می
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البته . از آن لذت ببرد و از منافع حقیر رایج دور شود و ایثارگر باشد

ة  عدبنظر میرسد امروزه با تغییرات مهمی که در اوضاع سیاسی و باورهای 

های فدائی مثل همین  خی از منشآمده، بر پدید "روشنفکران"کثیری از 

حال آنکه منطق هر کاری را در  !ری عجیب یا غیرمنطقی به نظر برسدایثارگ

ربط مشخص با خود کار و محدودة زمانی، تاریخی و فرهنگی خودش باید مورد 

در هم اگر تاریخ سیاسی و پیشینة انقلابات سایر ملل را . بررسی قرار داد

در )مال مشابهی در هر دورة تاریخی مشابه جزئیات دنبال کنیم شاهد اع

که به غلط برخی و پیشگامی  از جمله همین ایثارگری. هستیم (انقلابات مختلف

نند، حال آنکه ک اجتناب پذیر ارزیابی مینالازم و آنها را « منتقدین»

  ست که عموماً اجتناب و ضرورتهای عینی و ذهنیعملکردهای ما محصول شرایط 

 ! ناپذیرند

کسانی که اشکال مبارزه را به . های عینی دو چیزند یال فردی و ضرورتام

شان مبارزات پارلمانی و  کنند و مثلا الگوی محدود میخاص و دلخواهشان انواع 

های   دانند که برای ساختن همین دموکراسی نمی احتمالاقانونی مثل اروپاست 

به کار گرفته شده  بورژوائی ـ پارلمانی هم انواع مختلف از اشکال مبارزه

اش چیزی  رژیم اسلامی امروز با اروپا فاصله. اند اش داده ها به راه و خون

تاریخ این تحولات سیاسی ـ دانستن . حدود فاصلة قرون وسطی با عصر جدید است

 . های متداول را بزداید تواند خرافه اجتماعی می

اسی، قانونی و آدم باید مغز خر خورده باشد که چنانچه امکان فعالیت سی

مانی وجود داشته باشد، برود سیانور در دهانش بگذارد و اسلحه دست لپار

 .  گیرد

آیا ممکن است میان شمای پیش از انقلاب و پس از انقلاب تمایز فردی و : سـ 6

 !فکری اساسی قائل شد؟

اساسی در  چرخشیبستگی دارد تمایز اساسی را چه بدانیم، اگر منظورتان : ج

آموزی باشد،  اگر منظورتان درس! بینی من است، قطعاً نه هاننگاه و ج

سال به  ٢0ام پس از  اتفاقاً سال پیش یکی از بستگان نزدیک. امیدوارم

 !«تو اصلاً عوض نشدی» پس از سکوتی چند روزه، به من گفت. ام آمده بود دیدن

 ام، یا میخواهد آیا میخواهد بگوید درجا زده. نمیدانستم منظورش چیست

! م وفادارم؟ ی «اتوپیا»بگوید هنوز به دنیائی دیگر، دنیائی زیبا و 

 !!امیدوارم دومی بوده باشد

 مهاجرت چگونه بر شما واقع شد؟: سـ 3

، خبر کردستانبخصوص که در . واقع شدها  مثل خیلی هم من مهاجرت بر: ج

ند خواست "رفقا"طبیعی بود که همراه من باشد اما شهادت همسرم را شنیدم، 

از "زیرا ! او در تهران بماند که بر ایشان گزارش به کردستان بفرستد

 اختلافات سیاسی ـ ای که در هنگامه !!بود "معدود رفقای قدیمی و با تجربه

. خلاصه شده بود" وپاران"به یک نفر  هبری عملارتشکیلاتی در اوج بود و 

ند نبود، ولی که اصلًا خوشای ،درو میکر هر چه در چنته داشتهم « هبرر»

خوشبختانه خصائل این لایه را خوب میشناختم و باز هم ادبیات و شعر به 
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بعدش هم که رسیدیم به فرانسه مشکلات  !به خصوص دُن کیشوت .دادم رسید

 "خدا را شکر"روزمره و آداپتاسیون بود، بیماری و بیمارستان بود، ولی 

 ! م سالم بودسرََ 

ست و یکی آداپتاسیون، بنظرم  لژیستاواما بخش دیگر مهاجرت یا تبعید یکی ن

بستگی به پیشینه و فرهنگمان دارد، مهم است که از ما رفیت هر کدام ظ

چیست و از جمله به وطن و خاک و سرزمین اجدادی « عالم و آدم»مان از  درک

متر دچار ت به دیگران کنگریم، احساس خودم اینست که من نسب چگونه می

ی کنار وستالژام و خیلی زود با این ن های آزار دهنده بوده «ستالژیون»

ولی مطلقاً به این احساس میدان . من در تبعید پدرم را از دست دادم. آمدم

به وطن هم « .چه خوب بود من هم زیر تابوت پدرم را میگرفتم» ندادم که 

دوست میدارم و خاطرات  ام را بسیار کنم گرچه وطن ناسیونالیستی نگاه نمی

افسوس که زیر سلطه اهریمن است و انتخابی . شیرین و زیبائی از آن دارم

 !ندارم جز پذیرش تبعید

 

 !آیا مهاجرت، ادامة زندگی سیاسی شما بود یا گسستی در آن؟: سـ 8

اثر و  و تقریبا بی" روزمره"ای  گسست از مبارزه! هم گسست بود، هم ادامه: ج

خودمان  ،اما ایکاش پیش از اجبار. ادامه به شکلی دیگر وگاهاً اشتباه 

ست و این اسناد  ان تاریخیچون شما کارت! سرنوشت خودمان را تعیین میکردیم

ترها رقم خورده  بد نیست اشاره کنم که برغم اینکه شکست ما از پیش میماند

ی از برخ اما در میان گرایش اقلیت( و من اشاره کردم در سوالات پیشین)بود 

از آن بودند که شرایط را درک کنند و نسبت به جان « تر انقلابی»مسئولان 

و از بسیاری از ضرباتی که . ء و هواداران احساس مسئولیت نمایند اعضا

ضرورت ( از جمله خود من)اتفاق افتاد جلوگیری کنند، در حالیکه معدودی 

جدید را مطرح نشینی به کردستان و بررسی اوضاع جدید و سازماندهی  عقب

ها آخرین  کمونیست» :نوشت توکل می آماده بود "لنینپاسخ "میکردیم اما 

کدام سنگرها؟ سنگرهای محاصره « .کسانی هستند که سنگرها را ترک میکنند

 (.را به این خاطر به کار بردم "اثر و گاهاً اشتباه بی") شده؟

 

 ؟بینید آیا از نظر فکری و فردی چرخشی در خویش می: سـ ٤

های خاصی در  به این معنی که جمعبندی. از نظر فکری حتماً تغییراتی کردم: ج

ام در  جمعبندیهای قبلی. ت تشکیلاتی دارم که قبلًا نداشتممورد کار و فعالی

. ام تری پیدا کرده تر شده و شناخت عمیق مورد روشنفکران خرده بورژوا کامل

. قدهائی دارم که قبلاً نداشتممارکسیزم را ایدئولوژی نمیدانم به لنینیزم ن

لیزم را اما همچنان خودم را متعلق به اردوی کار میدانم و همچنان سوسیا

مارکس را بزرگترین تئوریسین طبقه کارگر و  .راه نجات بشر و زحمتکشان

البته او تنها اساس کار را  .یهای انقلاب اردوی کار و معلم بزرگ سوسیالیست

  ! ختهروشن کرده و شالوده را ری
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 نگرید؟ نه میز به گذشته چگوامرو: سـ ١0

انقلاب قبل از یکی مربوط به . ست ولی گذشتة من دو دوره دارد سوال جالبی: ج

به هر دو اشاره میکنم، اول به پیش . تبعیدانقلاب تا است و یکی هم بعد از 

 : دارم« فدائی»از انقلاب و نگاهی که به جریان 

شاید بهتر  .است شعریم آن گذشته برای من یک بدون هیچ اغراقی باید بگو

شعری که به زیبائی و با صلابت سروده شده و  ،«در شعرما» باشد بگویم 

ست که تار و پودش را دانش و  و جریانی« آتشگهی دیرنده پابرجاست»همچون 

و راز ! ست در تاریکی و برفراز راهی صعب عشق و ایثار ساخته و مشعلی

بخش است نه عشقی  ست که روشنی در عشقی. ر همین استدافسانگی این جریان 

. عشقی عظیم و بینا و توانا، در محیطی که از خرافات پُر بود. حقیر و کور

این جریان خدا را از آسمان به زمین ، "دعای سیّد"م و سل دوای تراخُ و 

گشود و بر اقوال مرتجعین رنگارنگ  ها را بر بیداد زمانه می کشید و چشم می

کنار  نما بیهای فریبنده را از چهرة مرتجعین انقلا ر باطل میزد و صورتکمه

اند که در چه  برخی از یاد برده. هایشان را افشا میکرد«ناکجاآباد»میزد و 

حکومت . ایم هائی جنگیده ایم و در چه عرصه محیط و شرایطی بوده

؟را چه کسی افشا کرد« احمد آل»اسلامی
1

مگر را  او میخمینی و خطر جریان اسلا 

!؟رفیق بیژن جزنی ندید و هشدار نداد
2

در حالی که اکثر روشنفکران از  

 .نددز آخوند شپشو حرف می

 ! لابد انتظار دارند معجزه میکردند چریکهای فدائی خلق؟حالا 

« مشت و درفش»قصة « دیوار موش داشت و موش گوش»ساده بگویم در آن برهه که 

دلیر، باهوش و با  های انسان روشنفکر انقلابی، کشید، چند بود و کسی نفس نمی

فرهنگ، پرچمی افراختند علیه بیداد سیاسی و طبقاتی و سرود عشق خواندند 

به این زیبائی چگونه میتوان  ،جز ادای احترام... در راه رهائی خلق 

شاملو . شاملو دارد که شاعر شاعران است البته بهترین نگاه را! نگریست؟

بالغ بر سیصد « دشنه در دیس»و « ابراهیم در آتش»ه های تنها در مجموع

ها  مصرع از اشعارش را مستقیما در ارتباط با جریان چریکی سروده و اکثر آن

من . تقدیم کرده است« های سیاهکل جنگل  حماسه»را علنا به نام رفقا یا به 

 : آورم فقط گلچین بسیار کوچکی از آن را می

 گسترد خاک مینگاه کن چه فروتنانه بر 

 اش  آن که نهال نازک دستان

 از عشق

 خداست

 اش  ای که توفان رخساره... 

 ...مسخ نیارست کرد

 (میلاد آن که عاشقانه بر خاک مرد)

*** 

 این تاج نیست کز میان دو شیر برداری...  

 بوسه بر کاکل خورشید است 

 طلبد که جان می   
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 (ضیافت)

 /وکرانکاشفان فروتن ش/ کاشفان چشمه... 

 ها  فشان ی آتش در مجری/ جویندگان شادی

 کلاهِ درد در شب/ بازان لب خند شعبده

 میرند و می/ کنند خانه را روشن می/ ایستند در برابر تندر می

 (تدفینخطابه )

*** 

 گویم؟ آه از که سخن می... 

 .اند آنان به چرا مرگ خود آگاهان/ چرا زندگانیم ما بی

 (شکاف)

ها سروده است بسیار  چریک زان اشعاری را که در ربط بامی« شفیعی کدکنی»

 :شان وجه اشتراک بسیار است تر از شاملو است ولی در نگاه افزون

 آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند » 

 «...رفتند و شهر خفته ندانست کیستند

 (آن عاشقان شرزه)

*** 

 (/.../بانگ خروس گوید)صبح آمده است برخیز »

باغ عقیم / کان تار و پود چرکین/ ها را آن ارجمندها را  بنگر جوانه

 /دیروز

 /....بیداری زمان را با من بخوان به فریاد/ .../ اینک جوانه آورد

 ( از بودن و سرودن)

*** 

بدرودتان / دارتان ترنم بودندی/.../ پروازتان بلند! های توفان                ای مرغ

 سرافراز تان بلند و تاریخ/ شکوه سرودن

 .زان یارِ باستانیِ همرازتان بلند/ سان که گشت نامِ سرِ دار آن

                 (زان سوی خواب مرداب)

این شاعران نه بخاطر ارادات سیاسی یا تعلقی ایدئولوژیک الزاماً، بل از 

بُن وجودشان با غرائز شاعرانه و هنری که جقیقت جوست، این اشعار را 

 . اند سروده

نمایی که میل به  قطب. «نما قطب»زی هست همچون یو هنرمند در وجودش چشاعر 

کند  نما با ایدئولوژی و سیاست کار نمی این قطبزیبائی و به حقیقت دارد، 

 . با ماهیت و اصالت و زیباشناسی سرو کار دارد

نمونة خوبی نیست هم زنم که چندان  را مثال می« سیاوش کسرایی»شاعری همچون 

اما همین . اند اش سروده شده اش به خواست حزب انه بیشتر کارهایچون متاسف

نمایش را  ها قطب سیاوش کسرایی چون حقیقتاً شاعر است و هنرمند، پدیده چریک

آمیز  اش چند چکامة زیبا و ستایش ای بودن کشد و برغم توده به سوی خود می

 :سراید برایشان می

 ای نازنین من گل صحرایی... »

 ر پَرقایق پَ ای آتشین ش

 ای پانزده پَرِ متبرک خونین 

 بر باد رفته از سرِ این ساقة جوان 
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 دهم به تو در باغ خاطرم  من زیست می

 من در درون قلبم در این سفال سرخ 

 کنم  عطر امیدهای تو را غرس می

 کَنم به شبِ عید من بر درخت کهنة اسفند می

 «...نام سعید سفیدت را ای سیاهکل ناکام

 (سرخی آتش به طعم دودبه )

اند و  شاعران و نویسندگان و هنرمندان بسیاری از این جریان متاثر بوده

 . اند ها نداشته آنها نیز الزاماً ارادت سیاسی یا تعلق خاصی به چریک

های مختلف و از زوایای  شفیعی کدکنی علاوه بر اشعار متعددی که بمناسبت

به عنوان از چریکها   قابل تأمل تصویریبرای این جنبش سروده،  گوناگون

او در یک بررسی آکادمیک از شعر معاصر ایران . کند ترسیم می زمانه« حلاج»

کند که  بندی می خصلت« شعر سیاهکل»دورة مشخصی را در شعر معاصر به عنوان 

هنرمندان بسیار دیگری را مثل . متاثر از سیاهکل و جنبش چریکی بوده است

زنم، من این اشارات را به این خاطر کردم  ن مثال نمیسازان، نویسندگا فیلم

من شاعران و . ای، سنجشگری خاص لازم است که بگویم برای سنجش هر پدیده

ا در ورای شناسم چرا که آنه هنرمندان را بهترین سنجشگران حقیقت می

ها را  حقیقت و ناحقیقت و زیبائی و نازیبائیواقعیت، ماهیت و اصالت، 

حقیقت و ناحقیقت چریکها را باید در جان و شعر . کنند میاحساس و لمس 

 . شاعران و هنرمندان واقعی زمانه جستجو کرد

مثلاً . اند آنرا درآورده« ها اطلاعاتی»همین روزها کتابی بدستم رسیده که )

ست آنرا به شما  نگاریِ جدیدی تاریخ!  اند تاریخ سازمان فدائی را نوشته

 (!توصیه میکنم بخوانید

 : دوره دوم یعنی پس از انقلاب تا تبعید

اش را از پیش رقم زده بودند و سازمان چریکهای  این دوره با اینکه سرنوشت

روشنفکران و اقشار ترقیخواه ای که بین  سابقه برغم محبوبیت بی] فدائی خلق 

به دلیل فقدان رهبری و خط هدایت کننده محکوم به شکست بود، [ جامعه داشت

 . آید در حیاتِ سیاسی ما به حساب میدورة مهمی 

است که چشم ما را به روی واقعیتی که در اعماق جامعة  اهمیت این دوره این

همان خلقی که به چشم ما مقدس بود، خیلی . ما میگذشت و پنهان بود، گشود

. علیه منافع خویش پرداخت« محاربه»ساده بازیچة دست دغلکاران شد و به 

های سنتی، مواضع ارتجاعی گرفته و مانع  ویژه لایهاقشار میانی جامعه ب

 . پیشرفت نیروهای ترقیخواه شدند

ضد "فاقد تمایز روشن با اش  «اکثریت»که « سازمان چریکهای فدائی »

مستقل »بود بشدت دچار بحران شد و به جای ایجاد صف  یانحکومت" امپریالیزم

ای طولانی و مستمر،  بارزهو سازماندهی کارگران پیشرو برای یک م« چپ انقلابی

سازمان « خط امام»مشی سازش با حکومت را در پیش گرفت و در پناهِ  

 . ای از حکومت شد ه را ساخت که زائد« اکثریت»

نه راال حکومت موضعی انقلابی و غیرسازشکاین سازمان که در مقاب« اقلیتِ »

ل مستقل ای روشن برای تشک فاقد خط مشی کارگری و برنامهمتوهم و داشت 
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ترین  این جریان برغم طرح درست. کارگران و حامل تناقضاتی فراوان بود

مک کند، ـ یعنی طرح ضرورت گیری چپی انقلابی ک شعاری که میتوانست به شکل

خود اهمیت آن را نفهمید و بتدریج اتومیزه  ،«مبارزة ایدئولوژیک علنی»

کی فقدان رهبری ی: این وضعیت دریغ انگیز محصول دو عنصر مهم است. شد

ن کثیر یا محاصره این سازمان ادیگری ورودِ هوادار ،گر باکفایت و خط هدایت

که با امواج انقلاب، انقلابی شده  انیجوانزندانی و از طریق عناصر انقلابی 

 !توان رهبریتجربه و بودند و فاقد هرگونه 

ردمی در چرا که این رویکرد ماش دید  این دو را باید با هم و در همزمانی

دریغا که اما   ! نشست بود که به ثمر می  عین حال محصول طبیعی مبارزاتی

 اضافه  باقیمانده به٣و  ٢تعدادی کادر و اعضای درجة از بود عبارت سازمان 

تعدادی زندانی تازه آزاد شده که بعضی از آنها حتی دورة آموزشی هم ندیده 

بینی و تواضع اعضای مخفی و  عشاید واقو این ضعف عمومی از یک طرف . بودند

گیری  به شکل( فرخ نگهدار ـ مهدی فتاپور)طلبی باند زندان  طلبی و جاه فرصت

انقلاب منجر شد که پیش از این  پس ازبعنوان عناصر رهبری  "باند نگهدار"

 . ها صحبت کردم دربارة هویت آن

ها کمتر  ها بودند که این که ها اسلامی که مگر آید اما این سوال پیش می

هدف »دانیم که  ست، می سوال به جائیبه کنار اما  "های غیبی کمک"! باشند؟

زندان "و تصرف  "های امام کمیته"برای ساختن « مقدس وسائل مقدس میخواهد

سایر بچه  صغر قصاب واز ا .«فرخ نگهدار و مهدی فتاپور»استمعلوم  "اوین

سازماندهی کارگران پیشرو و چپ اما برای . ترند  ها متمدن لاجوردی بازاریها و

انقلابی، پیش از هر چیز باید سوسیالیست انقلابی بود و به استقلال طبقاتی 

  !کارگران و زحمتکشان باور داشت

ی میشود و قادر  «اکثریت»به هر رو تصادفی نیست که اکثریت سازمانِ فدائی، 

رویکردی چنین نظیری که لایة ترقیخواه و روشنفکران و  نیست از استقبال بی

های سازمانی را بسازد که به  بهره جوید و در اوضاع انقلابی پایه ،سابقه بی

 ... شده بوددلیل از سیاهکل تا انقلاب ساخته نهر 

ورة شکست و بسط یافتن فرهنگ تازه حالا دیگر با طولانی شدن د

و  فروشی آدمطلبی و لاقیدی و حتی  و سرایت امراضی مثل جاه« یدوآلیستیاندو»

 . های جدیدی میبایست از ماترک شکست بدست داد جمعبندی ،خودفروشی سیاسی

های اپوزیسیون بعد از قیام و  بندی با این اشاره میخواهم بگویم ماهیت گروه

های قبل از قیام متفاوت است و هر چه  بندی بخصوص در خارج کشور با گروه

. شود تفاوت چشمگیرتر میافتد این  گذرد و تحولی انقلابی اتفاق نمی زمان می

اند و بویژه زیر عینک  تر شده تر و دانا ظاهراً اما همه با سوادتر و خوانده

« چریکها»برخی از همین باسوادترها گروهبندیهای قبل از قیام بخصوص 

 ! تر سوادتر و نادان بی

 

 !نگرید؟ امروز، خویشتن خویش را در گذشته و حال چگونه می: سـ ١١
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دهم ولی چون در تبعید  به لحاظ تجربه برگذشته ترجیح میامروزم را : ج

ت انجام دهم، انجام سبای کارهای مثبتی که دوست دارم و میتوانم و می

ام که بخش مهمی از آن البته مربوط به نوع  دم ناراضیوام، قدری از خ نداده

 ت انجام بدهیم و این نمیگذاردسبای ست که برای معاش می زندگی و کارهائی

 منظورم بیشتر نوشتن. ست انجام دهیم رهائی را که دوست داریم و ضروریکا

ئی که  ها ام هم بنظرم در مجموع با آن محدودیت در مورد گذشته .است تجارب

 .ام دهام که آدم مثیتی بو شخصاً خوشحال! هایم، خیلی بد نبود همة ما داشته

ه که به چیز خاصی قرار هم نبود. ام جنگیده برایش داشته ومرام و مسلکی  

 . برسم

ماه زندگی بود که یک چریک بطور متوسط میتوانست  ٦آنچه که قرار بود 

بنابراین میتوانید تصور کنید کسی که قسر در رفته اساساً . داشته باشد

ها دوست دارند مثل   منتهی کمونیست! ست که داشته هائی  شکرگزار شانس

د و تخم امید به فردای روشن را در هر شرایطی بذرافشانی کنن "مین هوشی"

البته منظورم !! )بکارند، من از این نظر، بیشتر لیبرال هستم تا کمونیست

 ولی امیدم را از دست!( ست که ما تسامحاً این کلمه را بکار میبریم تنبلی

ام کند  دوارم باز هم شانس یاریامی. ام و فکر میکنم هنوز فرصت دارم نداده

   .لی کنمهایم را عم خواستتا 

نسل من، ضمناً فراموش نکنید که ما یعنی تعداد معدودی از انقلابیون 

اگر قرار میبود به حکومت . ایم انتظارات عجیب و غریبی از مبارزه نداشته

اصولًا و مدام برای باشد، اگر  برسیم که نرسیدیم، میتوانست ناراحت کننده

شخصاً من  ،سوای این. ودکه فقط اشکال مبارزه عوض میش ید،جنگباید زندگی 

همة « قهرمان»مات خاص خودش را دارد و ما ای الزا کنم هر دوره فکر می

ها نیستیم، برای فهم متواضعانه این واقعیت باید بدرستی فهمید که  دوران

ما در یک دوران دیگری از تاریخ سیاسی کشورمان قرار داریم و کسی همچون 

نگاه کند و از خودش در حّد یک تبعیدی  باید به خودش  بعنوان یک تبعیدیمن 

البته در تبعید هم میتوان کارهای بسیار مثبت و . انتظار داشته باشد

ماندنی و ضروری انجام داد، منتهی متفاوت است با یک نفر که در ایران 

تواند مثمر ثمر  ساز است و می ست که آینده کند و متعلق به نسلی زندگی می

ها هم سپری "قهرمان"آنچه مسلم است دوران ... و چهباشد، درگیر است و چه 

 "رهایی کارگران"نه تنها ! فقط شیخ و شاه نیست که واژگون گشته است. شده

 .  میسر است( از پائین)جا به دست خودشان  که رهایی همه در همه

: کنم خودم نگاه می این نگاه خویشتن خویش من است اما من از بیرون هم به

وضعیت سیاسی و تحولاتی که  بایست در متن نین سؤالی را تنها میچگویم  اول می

های   یعنی دهه« در گذشته»و واقعیت این است که  اتفاق افتاده در نظر گرفت

چهل و نیمة اول دهة پنجاه جنبش عمومی ما در یک رکود نسبی و در تاریکی و 

یک عملکردِ  به همین جهت. و وحشت حاکم بودبرد و بر مردم ترس  خواب بسر می

ک و ی روشنگر بر فراز راهی تاریچراغ نست همچو ضو سازمانیمنی که ع همچو

اش  انقلاب با اینکه در تحقق اهداف: کند میبعد فرق ! صعب، زیباست و موجّه
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تر جای رژیم سابق را گرفت، اما باعث بیداری  شکست خورد و ارتجاعی سیاه

« خورشید »ای که  ر چنین هنگامهد. کرد عمومی شد و همه چیز را باید عوض می

حالا برای هدایت و رهبری ! دهد نقش خود را از دست می« چراغ»انقلاب دمیده، 

لازم بود که راه بنمایند و بر مطالبات  رهبرانی با کفایتچنین انقلابی 

ای را جلوگیرند و عوامفریبان را  حقیقی مردم پافشاری کنند و سرمستی توده

به همین جهت یک همچون منی و حتی . شان را ببندند ی یلاافشا کرده و راه است

و  ٢چند کادر درجه  طاند و فق اش را قبلاً کشته یک همچون سازمانی که رهبران

مثبت چندان نمیتوانیم نقش ( که یکی از آنها من هستم)از آن باقیمانده  ٣

ل قابو دریغا که این هم ! انگیز است غمو این . ای ایفا کنیم و سازنده

ی  "نگهدار"فقط فهم اینکه یک همچو ! )گرا نباشیم اگر اراده، ه استیوجت

 !(گویاستتواند به رهبری این سازمان برسد،  می

 

 بینید؟ نقش خودتان را در تاریخ معاصر ایران چگونه می: سـ ١٢

جریانی « بنیان گذار»من نه یک ! تر از وزن من است سنگین بسیسوالتان : ج

و نه حتی یک بار هم حمید اشرف را ) !«شخصیت سیاسی»صطلاح ام، نه، با سیاسی

 .(ام عضوگیری کرده

دریا به سر داشته و راهی شده رد عشق همچون ماهی کوچکی که از جویباری خُ 

در تاریخ و امثال من اینست نقش من  .ام آزادی و رهائی همچنان در پی ،است

 !که اینک خوشبختانه میلیونی شده!  معاصر ایران

 

با توجه به تاریخ زندگی خودتان به نظر شما نقش تجربه در دیدگاه : سـ ١7

 و درک از پیرامون چیست؟

بخشد  قطعاً تجربه به دیدگاههای ما و درک ما از پیرامون عمق و وسعت می: ج

اما . فهمیم ت را بهتر میبیبینیم و به عبارتی نس تر می اقعیو دنیا را و

توجه « انقطاع تجربه»و « فقدان تجربه»ه ست و ب منظور شما تجربة سیاسی

. ی شودبایست اجتماعی ـ تاریخی بررس ست که بنظر من می این موضوعی. دارید

سیاسی اجتماعی ما مربوط « ساختار»به  اساساً  من فکر میکنم این موضوع

دارد هر کاری را ست و هر که قدرت سیاسی  در مملکتی که خان خانی. شود می

لطبع نه  نابسامانی حاکم است و با :و پاسخگوی هیچکس نیستکند  تواند می می

 ،حتی فراتر از این. شود گیرد و نه چیزی درست منتقل می چیزی درست شکل می

ی  قه، وسعت و گونه گونی نهادهاابسبه هویت ملی، فرهنگی و سیاسی ما کاملاً 

تجارب  کشتن انقلابیون و انقطاع. فرهنگی سیاسی و اجتماعی ما ارتباط دارد

  ؟ !و شاید معلول این مصیبت اجتماعی تی ماستآنها گوشة کوچکی از بدبخ

 

 دانید؟  آیا خودتان را فدائی می: سـ ١4

همچنان که تاریخ تکرار . «در یک رودخانه دو بار نمیتوان شنا کرد»: ج

بودن مربوط به یک دورة معین  «چریک فدائی خلق»گری و بویژه  فدائی. شود نمی

البته این به این معنا . ست سیاسی کشور ماست که تکرار ناشدنی از تاریخ
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نیست که ضرورت مبارزة جدی، ایثارگری و یا حتی اشکال مشابه مبارزه منتفی 

سطح و . تر بود تر و همه جانبه از این نظر حتی باید صد بار جدی. شده است

تر شده  ههم شرایط بسی پیچید. کند نوع مبارزه را شرایط و دشمن تعیین می

ای  سوال شما مرا یاد واقعه! تر و پیچیده تر است و هم دشمن صد بار سفاک

.انداخت
3
 

اما آرزو ! نه. میدانم یا نه، پاسخ روشن است« فدائی»اینکه خودم را 

کنم در مبازره با جرثومة فساد حاکم بر ایران رزمندگانی قد برافرازند  می

با هر نام و نشان )ایم،  که ما بودهاز فدائیان پیشین « تر فدائی»هزار بار 

ناپذیر برای هر نوع  ست اجتناب چرا که این ضرورتی( که شایستة رزم آنان است

 ن این چاووشی امید انگیز اوستگما بی»: حولی عمیق و جدی، زیرات

 « .رساند که کاروان را به منزل می 

  ( شاملو)« .نومید مردم را معادی مقدر نیست»و 

  

 ١783ه مرداد ما  

 

                                                           
خشمگین از امپریالیزم ترسناک "و " آباد بازگشت به ناکجا" امیر پرویز پویان، ـ ١

 . "از انقلاب

، بیژن جزنی"مارکسیزم اسلامی "ـ ٢  

از مارکسیستی فلسطینی پرسید شما به خدا  رند در ملاء عام  روزی یک ژورنالیستِ  ـ٣

 !ای کاش وجود میداشت:  ارید؟ او در پاسخ گفتباور د


